اننرناسیونال ۲۳۱

یاشار سهندی

سید فریب، کاندیدای سال!
شنیدید که میگویند گربه را به هر حالتی بیندازید بالا چهار دست و پا پایین می آید. این درست که گربه حیوان نمک نشناسی است، یعنی صد تا خوبی هم در حقش بکنید همانجایی که باید جواب خوبی ها را پس دهد تمام مهربانی صاحبش را فراموش میکند، اما چه میشود کرد ملوس است. مگر میتوانی تو چشماش نگاه کنی و بی اختیار نگویی "نازی پیشی!"؛ البته حیوانی که زیاد در دست و پای ما میچرخد همین گربه است که گاها تعدادشان از تعداد آدمهای کوچه ما بیشتر میشود. رویهمرفته موجود باحالی است و بودنش بهتر از نبودنش است. 

اما گربه دو پا هم داریم که نبودنش بهتر از بودنش است! این موجود دو پا  تنها خاصیتی که ندارد همین ملوس بودن است. در عین حال دم هم ندارد مثل خود ما لباس میپوشد، حرف هم میزند و ادیب هم هست و بلد است حرفهای قشنگ بزند. چند سالی هم است اصلاح طلب شده، از جنس گربه داستان موش و گربه عبید زاکانی، که زاهد و مسلمان شده بود و جناب عبید در وصفش اینگونه سراییده است: "گربه زاهد و عابد و مسلمانا، دو( موش) بدین چنگ دو بدان چنگ یکی به دندانا"؛ که "زاهد" به تعبیر امروزی همان "اصلاح طلب دو خردادی" خودمان میشود که صد البته مسلمانی را از قبل داشت، یعنی افتخارش این است "بچه پامنبری" است؛ اصول و فروع دین را از بر است و میداند نجاسات چند تاست و مطهرات بر چند قسم است؛ دعای کار کردن شکم را قبل از رفتن به مستراح ازبر میداند و بعد از تخلیه حتما دعای شکر گذاری را به جا می آورد. اینها قیودی است که هر بچه  پا منبری از حفظ است. یعنی اگر پابند فرامین خدا نباشد ایمانش ناقص است. نماز و روزه اش هیچ وقت قضا نمیشود چون حال و حوصله "کفاره" دادن را ندارد و با خدا نقد معامله میکند. ایشان حتی اگر در بلاد کفر فرنگستان هم باشد و دور و برش را گناه گرفته باشد از خط خود خارج نمیشود، "مسلمان معتقد و پابندی" است. چیزی که وجه مشترک ایشان با گربه ملوس چهار پا هست همان حکایت بالا انداختن و پایین آمدن به روی چهار و دست پا است.
خاطر همگان باید باشد محمد قوچانی سردبیر شهروند امروز چند ماه پیش به "سران عاقل قوم راست" نهیب زد: که تا کی میخواهید دست رو دست بگذارید که چپ هر کار دلشان خواست بکنند. حتما همگان میدانید این سردبیر خودش را از اعضای رکن چهارم مشروطه و به عبارتی دموکراسی میداند و حاضر است جانش را بدهد که مخالفش حرفش را بزند! شما باور نمیکنید، فکر میکنید شوخی میکنیم، نه عزیز ایشان سر حرفشان هستند منتهای مراتب مخالف داریم تا مخالف! برای برخی مخالفین، دادن جان خویش ضرری ندارد؛ یعنی راه دوری نمیرود؛ از این جیب به آن جیب است. اما از برخی مخالفین باید جانشان را ستاند  تا دنیا را بتوان وارونه نشان داد. نمونه اش جان همین دانشجویان "آزادیخواه و برابری طلب" که دانشگاه تهران را با خیابانهای پاریس عوضی گرفته بودند و پلاکاردهای سرخ بالا میبردند و گویا سرشان به تن شان زیادی کرده و هر چه جناب قوچانی این دست پرورده حجاریان، آرمین و بهزاد نبوی آدرس فوئرباخ، کائوتسکی، مکتب فرانکفورت و دیگران را دادند و حتی سراغ مزدک رفتند تا شاید رگ غیرت ایرانی کسی بجنبد و کسی سراغ مارکس و لنین نرود اما نشد که نشد.  با این تفاصیل مناسب دیدند که بهتر است سربازان گمنام امام زمان با ایشان به بحث و مباحثه بپردازند و ایشان جان بر کف توصیه این برادر دینی را جامه عمل پوشاندند وهمین الان با مدرن ترین شیوه های قرن بیست و یکمی مشغول مباحثه با دانشجویانند!
یک برادر دینی هم این جناب قوچانی دارند که هر دو بدون قصد و مرض همینجوری محض رضای خدا روزنامه نگار شده اند. این برادر چند سالی است که در بلاد فرنگ لنگر انداختند و کنگر میخورند البته در آن دیار اگر کنگر پیدا بشود بیشتر آبجو و وسایل فسق و فجور فراهم است. ایشان دوران "تبعید خود خواسته" را میگذرانند؛ مایل نبودند برای یک لحظه هم "مرز پر گهر" را ترک کنند اما خوشان با عقل خودشان به این نتیجه رسیدند بروند به آن دیار تا بیشتر در خدمت اسلام و مسلمین باشند. کارشان در آن دیار مانند کارشان در همین دیار "ایران بانو" ماستمالی کردن جرم و جنایت حکومت اسلام است. ایشان فتوا دادند: "حتی اگر دو نفر را هم بتوان به مجلس فرستاد، باید در انتخابات شرکت کرد." خب ایشان اهل طنز هستند اما طنازی شان هیچ شباهتی به طنازی گربه چهارپا نمی ماند. آنقدر در دین و ایمانشان قوی هستند که مرتب یادآور میشوند که نواده خود حضرت رسول ختمی مرتبت هستند و"سید" را هیچ گاه ازپیشوند اسم و فامیلشان حذف نمیکنند و همیشه خودشان را "سید ابراهیم نبوی" معرفی میکنند. ایشان دست گربه داستان عبید را از پشت بسته اند تا آن حد که رودست برادر قوچانی بلند شده اند و بعد از توصیه آن برادر در لزوم مباحثه کردن با دانشجویان در "دانشگاه اوین" یاد آور شده اند که :" من پیش بینی کرده بودم که دانشجویان چپ را می گیرند و بعد از این که اسم در کردند دم ‏انتخابات ول شان می کنند که شروع کنند به بد و بیراه گفتن به اصلاح طلبان و بروند روی خط ‏تحریم، ببینیم از فردا چه می کنند." ایشان اکیدا توصیه میکنند باید در انتخابات شرکت کرد تا بگفته ایشان چشم وزیر اطلاعات دربیاد که میخواست با گرفتن دانشجویان اسم آنها را به سر زبانها بیندازد تا آنها هم بیایند انتخابات را تحریم کنند تا راستهای جمهوری اسلامی بروند مجلس.
 به نظر، سال آینده به خاطر این کشف، ایشان حتما کاندید جایزه صلح نوبل خواهند شد. حیف که اهل سینما نیستند و گر نه بعید نبود قبل از آن  " نخل طلای" کن را بربایند و شاید هم نامزد جایزه بخش خارجی اسکار شوند. اما مطمئنم در جشنواره قتل و جنایت که هر ساله در ویرانه های آشویتس برگزار میگردد ایشان حتما در این دوره جایزه فریبکاری را از آن خود خواهند کرد و سرود پر افتخار جمهوری اسلامی در آن خرابه ها طنین انداز خواهد شد. مبارک شان باشد.*
